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 :تي بر سر نهاد، بيه زده تاج خسروير محمّد بر تخت سلطنت تكيگر اميبار د

 نايبه نرگس افسر زر داد و چشم ناب دان از آنكه جهان كمال كار جهان نقص

 

ر محمّد قرار دادند كـه فرصـت        ين قصه گذشت مفسدان با ام     يگاه از   و چون چند  
د او را گرفته هالك سازند و       ين پدر آ  ين شاه شجاع بد   يالد   كه جلال  ينگاه داشته د رزمان   

 از آن   يك ـينقلـست كـه     . سـالار باشـد      سپه ييحيد را بر تخت نشانده شاه       يزيسلطان ابو 
د و از موقـوف جـلال حكـم بقتـل آن            ي ـفه صورت واقعه را معروض شاه شجاع گردان       يطا

 از  يجنـاب مبـارز   . ن را بقلعه جهـرم بردنـد      يالد  ر مبارز يبموجب فرموده ام  . جماعت شد 
ض پادشـاه فرمـانروا در آن قلعـه رنجـور گـشته مـر             ] ٨٩a[ر  يبلـك بتقـد   ] ا[عفونت هو 

د شاه شجاع فرمود    ي نما ي رو يد بواسطه نقل مكان صحت    يو بتصور آنكه شا   .  شد يمتماد
 كنـد در راه  ير رباني دفع تقدi ير انسانيو چون امكان ندارد كه تدب. تا او را بقلعه بم برند   

ن يالـد   ر مبارز ين و سبعمائه ام   يالاخر سنه خمس و ست      عيافته در اواخر رب   يمرض اشتداد   
. دي ـق قـدس خرام   ياض انس و حدا   ي و سپنج و منزل عناو رنج بر       ي فان ين سرا يمحمّد از 

 :ه بخاكش سپردند، شعريبد نقل نمودند و در مدرسه مظفرينه مينعش او را بمد

 م و ملك دوامي قدي راست بقايخدا ستيم كس را ني قديدوام ملك و بقا

در روز  . الآخر سنه ست و سـبعمائه بـود         ي در اواسط جماد   يولادت جناب مبارز  
و در  . د شـد  ي ـمق] و سـبعمائه  [ن  يالمبارك سنه تسع و خمـس       پنجشنبه هجدهم رمضان  

دو ] و[شـصت و چهـار سـال        . ن و سبعمائه وفات كرد    يالآخر سنه خمس و ست      عيآخر رب 
. بودو او را پنج پسر و سه دختر         . نا بود يم عمر داشت و چهار سال و هفت ماه ناب         يماه و ن  

شـاه  . دي ـزيپسران شاه شجاع و شاه محمود و سلطان احمد و شـاه مظفـر و سـلطان ابو                 
 و دختران. گر بعد از پدر بودنديافت و چهار دي وفات iiات پدر بزرگوار يام حيمظفر در ا

 

ا از احكام نجوم كه هر سه راست افتاد و اصحاب احكـام نجـوم               ياند    كرامت گفته 
ف شـود و    ياند كه ملك كرمان ضـع        افتاد گفته  ي برج جد  ن قران هفتم كه در    يدر حكم ا  

اده شـرح داده اسـت و       ي ـ ز iii يت رسد و خـوارزم    يمان ان ولا  يانواع رنج و بلابسكّان و مق     
بهشت سنه   يو در ماه ارد   . دي بر كرمان غالب شود آنكس كه از جهت مشرق آ          ivگفته كه   



ك شد و يز گذشته جهان تارنه دو ساعت از رويروز آد. ل افتادي هاvسبع و خمسمائه تام   
ن و خمسمائه يگر سنه ثمان و خمس   يسال د . دا آمد و مرغان از هوا در افتادند       ي پ viستاره  

وست و امـارت سـلامت      يرفت بجوار حق پ   ين ملك طغرل در ج    ي ماه فرورد  viiروز هژدهم   
 اهـل قلـم و      يپـا   دا آمد و تركان در شهر افتادنـد و چهـار          يامت پ يپنهان شد و علامت ق    

كردند و ملك بهرامـشاه     ي برهنه م  يبردند و معارف خواجگان را در كو      يرا بغارت م  ت  يرع
 حـال بـر ملـك       ixن  ي بر viiiن  يالد  ديكه سوّم پسر بود از ملك طغرلشاه باستظهار اتابك مؤ         

 از امـراء و     ين پدر در قبض آورد و فـوج       ي و خزا  ير سلطنت مستو  ي شد و بر سر    يمستول
عهد بود ملك   يافقت او نمودند و پسر بزرگتر كه ول        مو x آمدند و    يغلامان و حشم در سرا    

 ي و رو  xiش برنشـست    ين حال مشاهده كرد با خواص خدم و غامان خـو          يارسلان چون ا  
د و دوّم پـسر، ملـك تورانـشاه بـا           ي او نرسـان   xiiچكس تعـرّض    يبجانب شقّ بم بر نهاد و ه      

و چون پـسر  رون شد يرفت ب ي امراء و تركان رغبت بجانب فارس نمود از شهر ج          يجماعت
د شهر با حصانت اطراف و مناعت جانب در حال بردست           يبزرگتر ملك ارسلان به بم رس     

ت بـورود او بـشاشت نمودنـد و در مظـاهر و             ي ـ از ولا  يت و لـشكر   ي ـاو گشاده شـد و رع     
 رفت يك كلمه شدند و لشكر جيعت يمشا

 بالغَدر ضَربَهِ لازِبِوَ تَمَسَّكوا   رَفضِ الوَفاء لِرَبّهم يجُبِلو عَلَ

ن حالت شـحنه و  يختند و در ايگريستدند و بجانب بم مياز ملك بهرامشاه مال م 
 نيشهر نش

 

 به ز سلطان عاجز عادل ملك را شاه ظالم پُر دل

 نتواند ستد نداند داد داد كس شاه عاجز با داد

 xiiiگرمابه استاونه شاه است نقش  شه چون ز عجز خونابه است دل

 انتظار  xivدهاء  يخواستند و د    ي سرعت فَرَج م   يدستها برداشته بودند و از حق تعال      
 تَغَمدَهُ االلهُ بِغُفرانِهِ از     ين كوبنان يالد  ر عالم مجاهّد  يام. ديب چه آ  يگشاده تا خود از عالم غ     
ده بودكه استعداد ملك    يرت و نظر فراست د    يده بص يتر بود كه بد     جمله اهل كرمان عاقل   



اند كه مقدّمه لـشكر او        ن كار آن پادشاه را نهاده     يكرمان كه دارد و بارها با من گفته كه ا         
 هشت سالست كه مقام گرفته است و اسباب ساخته، 

 xviiافِعُ ي رَوضٌ xviوَ وَراء هَذَا النبتِ  لٌ دَافِعيهَذَا الرشِ سxvَوَ عَقِبب 

 د نشان از بامدادانيدآيپد برف و بارانچو خواهد بود روز 

االلهُ كـه     ش بحدود گرگان فرستاد رَحِمـهُ     ين استبصار سه نوبت قاصد خو     يبحكم ا 
ن خبـر   ي و ثمـان   يدر ماه رمـضان سـنه احـد       . ن داشت ي دورب يب و فكر  ي صا يعجب رائ 
او ات  ي ـن بر صوب كرمـان مقـصورست و را        يالدّ  م منصوره عماد  يد كه عزا  ي رس xviiiبكوبنان  

 من با خود گفتم، . ن حدود متوّجهيبد

 يما بَارِي اي القَوْسُ بارِيوَ اُعطِ ياَاللهُ اَكبَرُ لَاحَ الصُّبحُ لِلسّارِ

 د تمنّات برآمد آخريخورش شه سرآمد آخريبر تو شب اند

ش نقش و صـورت     يب بشش سال از پ    ينه غ يي در آ  xixن رَحِمهُ االلهُ    يالدّ  ر مجاهد يام
ن روز  ي و ثمـان   ي رمـضان سـنه احـد      xxi مـاه    xxست و دوّم    ي ـده بود، پس روز ب    ين روز د  يا

ص تا ي و از آنجا براور و خبxxiv نزول فرمود   xxiii از حدود كوبنان     xxiiز  يه آر يشنبه ملك بد    شه
 .ر برفتيشقّ بم و نرماش

 

 كرده شد تا خـاطر عـاطر و طبـع اشـرف از              ين فصول ابشارت  يدر. مشروح نشود 
 . يشاء االله تعال د انمطالعه ملول نگرد

ر كـنم و    ي بحـدود نرماش ـ   يه نَصَرَها االله تعـال    يات عال ي اكنون ذكر وصول را    فصل،
 . ار كرمان برآمده بدهميشرح فتوح كه آن پادشاه را در د

ت و پرتو نظر مبارك بر ممالك كرمـان افتـاد مجـرد             يه را ي و سا  يچون شعاع را  
د و موجب فراغت عباد شد و امورجمهور كه          اَعلاهُ االلهُ سبب عمارت بلا     يمقدم ركاب اعل  

ام بدر افتاده قابل صلاح و فلاح شـد و ملـك            يرون شده بود و از قالب الت      ي نظام ب   رهياز دا 
 و در بحـران     xxvد شـده    ي ـ بود بر فراش ارتعاش از خفّت و انتعـاش نوم          يماريكرمان كه ب  

تاده اصـل طـب   ن غافل اف  ينش  ب جاهل و ره   يم طب يك مشت ن  يحرمان مانده و در دست      



كرمان كه از حرارت سـقم      . علاج الضدّ بالضدّست حرارت را ببرودت و برودت را بحرارت         
بـان  ي مانـده طب   ي رمق ـ ي انقلاب و خفقان اضـطراب از و       xxviرقان  يستم سوخته بود و در      

ز و ي ـ صـفرا آم xxviii بودند نـه حـافظ اعـراض او را بمكاشـحه     xxviiجاهل كه صاحب اغراض  
ل از  ي ـشـد و عل     يتـر م ـ    يكردند لاجرم هر روز علت قـو        ي م ز مداوات يانگ   سودا xxixمكوحه  

د ي آخر الزامانست رس   يح علت شناس كه مهد    يافتاد، خبر دادند كه مس      يصحت دورتر م  
چون . ده داد يافت د يد زنده كرد و هراكه را كه        يو از آنجا كه رفته است هر مرده را كه د          

ن مژده  يمار رسبد فرح ا   يكرمان ب ن اشارت از راه صماخ بدماغ       ين بشارت و صداء ا    ينداء ا 
ر خـود  يش در حركـت آمـد شـقّ جـروم نرماش ـ    يمه از پيك نيسبب معاودت قوّت شد،    

 سـهل ادام االله     ي عل xxxiن  يالد  قي شا xxxر سپهسالار   يام. مسلم بود و در دست حشم منصور      
ستاد، ي ـعت با يش رفت و در موقف مشا     يدولته كه شهر و قلعه بم داشت بقدم مطاوعت پ         

د، ساز مجاملـت    يص در قدح اختصاص بر دست وفاق بمذاق آن پادشاه رسان          جلاب اخلا 
 شعر،. ن صوت آغاز كرديدر كنار معاملت گرفت و ا

 

 و وفـات    يتحقق فائـده و وثـوق بـر مـدد           يشه كند كه موجب خروج ملك ب      ياند
  سُنْهَ االلهِ  يه انقلاب ي بوده است و تعب    يري سابق تقد  ي و ظهور آفت   xxxii يهجوم علت   ياتابك ب 

 ي و سـرور   يسر  ي حصار ب  يپس سپاه . نَ خَلوا مِن قَبلُ وَ كانَ اَمرااللهِ قَدارا مَقدوراَ        يالذِ  يف
ت بـر مخالفـت و      ي ـت ن ي ـسه رع ي ـد ك يجِ بام ي زَادِ الحَجِ  ينَ عَل يره مُتَوَكِل ي و ذخ  يو حاصل 

نمودنـد و   يف قـسمت م ـ   ي ـت را تكل  يهمت بر محاصرت مقصور كردند ، روز همه روز رع         
لٌ ي ـلِ اِلّا قَلِ  ي الَل xxxiv مِن   يل نداء مَابَق  ي تا پاس دارند و هاتف رح      xxxiiiفرستاد    يمشب بر بارو    

 داد؛ يدر م

 د ركاب شهنشه ز راهيدرآ  بفردابگاهيبكن آنچه خواه

 .بُي فَرَجُ قرxxxvفَتوصولُ بَهَا  َوكُلُّ النّائبَاتِ اِذاَ تَنَاهَتْ

ش ترسـان بگذشـت و موسـم        ي ـ و فـصل درو    xxxviر افسان   ي چون هواءزمهر  فصل،
 درآمد و بر بساط غبرا سندس خضرا گستردند و خـاك            ياعتدال دلگشا و بهار جهان ارا     

ر يان بـم و بردس ـ    يست م ي اعْلاهُ االله كردند كه قلعه ا      يامرد عذار سبز كرد اِنهاء بارگاه اعل      
 و قلّـاش،    ي و اوباش و خـون     xxxviii دزد   يند در آن حصار مشت    ي گو xxxviiآن قلعه را دز آشول      



 ـانـد و بقطـع طر       اندگان هر درگاه و مطرودان هر بارگاه جمـع شـده          ر ذاء سـابله   ي ـق و ا  ي
 و حـسام عـزم      xxxixد مهره زدند    ير فرمود تا سپ   يش از موسم معاودت در بردس     يمشغول، پ 

ن جماعت اوباش مقـصور     يب ا يك و تأد  يت بر تعر  يد خَالِصاً لِوَجْهِ االله ن    يام حزم بركش  يازن
 دو سه آن مفسدان از جهت حصانت حصار و          يفرمود روز ت نزول   يكرده چون بدان ناح   

دند كه ناوك بأس آن پادشاه عقاب كاسر را از          يخوف پادشاه وقاحت نمودند پس چون د      
 در  xlكـشد     يا برم ـ ي ـبت او نهنك قاهر را از قعـر در        ي افكند و شست ه    ياوج هوا بخاك م   
 قلعه مسلم شـد و      ر كردند چون  ي حصار بردس  xliل باز   ي گذاشتند و تحو   يشب قلعه را بجا   

 ؛يار و مزاحمت اشرار صافيب مداخلت اغياز شوا

 

 و xliiiپس در حال بـاز شـهر آمـد          .  من حركت نكنم   xlii بر سر آن نشست تا     يو كس 
 دنبـال چـشم او خفتـه        xlv و   xlivده بودند امّا حدقه باطل نشده بود        يل كش يسلطانشاه را م  

چ ي غافـل بودنـد و ه ـ   xlvi ين معن ي با جماعت ندماء از    يو در عهد ما ملك محمد روز      . بود
د زاده است و نه ياه و سپي سي  گبران ماده سگيجواب نداشتند، پس گفت در شهر بكو

ار هست يت بسين حكايو امثال ا. xlviiiاز آن حال كشف كردند همچنان بود . xlviiبچه آورده 
 . ياالله تعال شاء ت بود تا موجب ملال نشود انين فصول كفاين قدر دريا

ص بلاد و بعـض     يرمان و شرح طول و عرض او و خصا         در احوال ممالك ك    فصل،
 . خ آنياز تار

ند كـه   يم سوّمست و از امهات ممالك اهل اسلام و چنان گو          يكرمان از جمله اقل   
انـد كـه       كه تربت او در بم است گشاده است و آنچـه گفتـه             xlixز  يبن عامر كُرَ    او را عبداالله  

ز نهـاده   يعبـدالعز   امع شهر عمر  شود اگرچه منبر ج   يز گشاده است درست نم    يعبدالعز  عمر
ز يش از عمـر عبـدالعز     يام كـه پ ـ     خ خوانـده  ياست و ذكر او بر محراب نبشته چه در تـوار          

 را بكرمان فرستاده بود تـا     يبن القَبَعْثَر   وسف غضبان يبن    بروزگار عبدالملك مروان حجّاح   
. ديرس ـش حجّـاج شـداحوال كرمـان پ       ياورد و چون باز پ    ي ب lبن الاشعث     خبر عبدالرّحمن 

  liش بِهَاضاعُوا وَ اِنْ كثُرُوا جَـاعُوا      يگفت ماؤُهَا وَ سَلٌ وَ تَمْرُهَا دَقلٌ وَ لُصُّهَا بَظَلٌ، اِنْ قَلّ الجَْ            
 ز ممكنست كه يو ن.  افتديق ميرفت لاين فصل در وصف جيو ا

 



. رفت از آن بشكست   يقبض آورد و بقله بم فرستاد و آنجا هلاك و شوكت اهل ج            
كوفجان رهـا   . رفت كرد ين عم عضدالدوله بكرمان آمد عزم ج      يدوله ابوالحس و چون معزّال  

 آمد ، سر عقبه ازدو جانب بگرفتند و اكثر او را liiد تا معزالدوله بالشكر درشعب فارد  يگرد
رون افتـاد و بـاز      ي ـ انـدك ب   يفكندند و با جمع ـ   يك دست از معزالدوله ب    يهلاك كردند و    

رمسلم كرد اورا احوال كثرت     يكرمان آمد و سردس     چون ملك قاورد ب     liiiپس  .عراق شدند   
شان نكـرد بـل جاسـوس       ي ـشان معلوم شد و بـر گـزاف قـصد ا          يرفت و تظاهر ا   يكوفج ج 

 و  ي كرد از آن قوم ، پس چنان افتاد كه مقـدمان كـوفج را سـور                يفرستاد و طلب غفلت   
 نيشان مع ـ ي ـل مجتمع ، جاسوس خبر فرستاد و روز اجتمـاع ا          ي بود و جمله قبا    يعروس
 بـر خوانـد و      lv بالكِتقانِ   livِ انْجّاجِ الحَوَائج  ينُواعَليد اِسْتَعِ يچون خبر بملك قاورد رس    . كرد  

لشكر چنانكه از حركات او     . رون شد   ي نگفت و بر نشست و ب      ير و لشكر  يچ ام ياحوال با ه  
د با چند غلام كـه      ي بسر كوفج رس   ي رفت ، به دو شب و روز       ي شد بر عقب او م     يآگاه م 

ك مجلس قبض كرد و     يل كوفج را در     ي و جناب آسوده داشتند و جمله  قبا        كيمراكب ن 
 ،  lviiشان پـاك شـد      ير از ا  يگرمس  خ آن قوم برآورد و جمله     يت حاصل و ب   ي نها ي  ب  lviمالهاء  

ر از ينـد بردس ـ يو گو.  صـعب مانـده انـد    ي شوكت در كوهيف بين ساعت شرذمه ضع  يا
 ـ      يشق شرق . دند    و كرمان را دو شق نها       lviiiر بابكست   يبناهاء اردش   ي بم است و شـق غرب

ص ياس كه نـام او بـر دروازه خب ـ        ي بن ال  lix محمد   ير محدئست و ابو عل    يرجان و بردس  يس
نبشته عمارت بارو كرده است و خندق و قلعه كوه و قلعـه نـو و بعـض از قلعـه كهـن از                        

 ي خواننـد از عمارتهـا     lxر  ي ـ كـه او را گنبـد گ       يند از قلعه كهن گنبد    يبناهاء اوست و گو   
  گفت lxiند آنكس كه آن گنبد كرد ي آن ندانند و گويمست و نام بانيقد

 

ن ي و قندست واز   lxiiد  يت مكر انست كه معدن فان     يز ولا يو بچنب ت  . ن ثغر برند    ياز
 ا ،ي معمور برلب دريتي ست ولاlxiiiت هرمز  يار بجمله ناحيد

 lxiv و بحر مترعيبرلها مغض متخالف الاكتف صاعف حسنها 

د باشد و امروز فرضه آن ساحلست و        ي و مروار  ي و اسب تاز   يو ارتفاع او زر خراج    
.  و مقصد تجار اقطار آنجاست       lxvi ا بار يدر) ؟ (lxv ي دارد و مركز ثور    ي بو يقوافل عراق رو  

شم ي ـده است و از آنجا ابر     يار ارتفاع ند  ي معمور ، بس   يتيو از بلاد كرمان شهر بم است ولا       



 يان شهر كـوه   ين و در م   ي مت ين و سور  يست حص يوآنجا شهر  lxvii زد و جامهاء مرتفع   يخ
 شعر،.                        ع ي قلعه رفيع و برويمن

 و زهب عجائب حسنه المتحائل اح سموكهيالر) lxviii( رفعت لمختر ق

 lxixلئاه من منظر خطر التمزله ذعر الحتمام و قد ترنتم فوقه 

  گشته است برو فرق پسبان ي مويب از بسكه سوده جرم فلك سطح منظرش

 بان  دهيد بر شرفش مرد ديد و شنيد لابل كه شكل انجم و راز ملائكه 

 فواكـه   يح رقعه ، در و    ي نزء و بقعه فس    يتي ولا lxx رستي شهر بم نر ماش    يوبر شرق 
ن بـن   ي در خدمت مجدالـد    يار و دخلهاء متواتر و من وقت      يشم بس يرو ابر ير وگرمس يبردس

م و در آن    ي ملك نشسته بـود    ين بر بام سرا   يت دارز ي آمد و در ناح    ين از بم م   يناصح الد 
ن آن  يم بـر زم ـ   يم پنداشـت  ي كـرد  ي  متصل و مزارع متّسق و انهار مطّرد نگاه م ـ          lxxi هاءيد

ل ين گسترده اند و بدُرّ و مرجان مرّصـع كـرده و آن انهـار سلـسب                ي زمرّد يت بساط يناح
ن خلف بـن التمّـوج      ين الد يز. ات  ي در صفا آب ح    lxxii اتست و ينم مزاج بطون ح   يذوق تس 

 ي بزرگست و معمود و آنرا نصف العام م        يتيرحمه االله با ما گفت اتفاقست كه فارس  ولا         
ن ي چون ا  يتيده ام بفلان سوگند كه در همه فارس ناح        يت د يخوانند و من جمله آن ولا     

و . لطافت هوا و كشرت منال      اض و لطف و     ي   ح   lxxiii اض و صفاء  يدم بانزاهت ر  يت ند يناح
تست ، دارالملك اعظم و مصر جامع ممالك ، عرصه فراخ           يده ولا يص بم باد القص   ياز خصا 
 يط بـربض ، هـوائ     ي مح ـ lxxiv هاي با طول و  عرض ، ربض و شهرستان متّصل و د            يو شهر 

  پاك مبارك ي درست و خاكيمعتدل و آب

 

ا هواء خطه بم خاست و از       ر تنزّه كرد او ر    ياض خصب بردس  ي در ر  يچند روز  .   
ر باشـد غـرض     يت نامهوز يبا مدرّس گفت اگر عنا    . ر و خدم اوحسابها بر گرفت       ياقارب وز 

ر شـد و گفـت بحكـم        ي ـمدرّس بخـدمت وز   . كتر باشد   ي در التجاع بم بحصول نزد     lxxv من
 ـ    ي خواهد كه تـا بـم سـفر        ين دانشمند م  يد ا ي آ يه صداع داده م   ياشارت عل   ي كنـد و ب

ت نامـه   ي ـر فرمـود تـا عنا     ي ـوز. وندد  ياوند صاحب مقصود او بحصول نه پ      ت نامه خد  يعنا
ك ي ـ نيدانشمند را دربم كار.  اضافت آن فرمود يش براتينوشتند و از خاص احسان خو     

. د و بـاز مدرسـه آمـد         ي ـرفت و شوارد مقاصد در حباله حصول آمد و بسلامت باز گردان           



 رغبت او در معاودت وطـن صـادق         ب آمال پر كرد   ياسود و حقا  يگر ب ي چند د  يچون روز 
  و الامـور   يدي و صـداعها كـش     ي نفرمـود  يريچ تقـص  يبا مدّرس گفت درباره من ه     . شد  

   شعرlxxviاهميتاوخب

 ي اِلّا بِالوَلّيفَمَا الوَسْمِ اي جَادَ فَكُنْ وَلِتlxxviiَيميس هُوَاْلوَ

                             

نـست اگـر    ير مـنعم فـرض ع     ي ـمانده اسـت وداع وز    عقوب  يك حاجت در نفس     ي
ن ير آمد و گفت ا    يمدرّس با دانشمند بخدمت وز     . ي حج و عمره كرده باش     يتجشّم فرمائ 

مت معاودت وطـن كـرده   ياء نعمت گرانبارشد و عزيمرد عالم از حضرت باثقال منّت و اع      
ر ي ـوز.  دارد   ياست ، طراز مواجب خداوند آنست كه او را شرف تقبل دست بزرگوار ارزان             

 يز منع نم  يال ن ي از دستا نتوان داد اما او را از وطن و ع           ين فاضل ي چن  رود ، يفرمود چرا م  
چـون دانـشمند    .  دادنـدو وداع كـرد       ي حال مثال داد تا اورا جبّه و دستار        lxxviii توان كرد 

ر فرمـود كـه     يوز. رون شد مدرّس گفت زحمت از حدّ اعتدال گذشت و شرمسار شدم             يب
 چـون تـو ، وبـسه        يمردي فاضل و پـا    يق ترست كه دانشمند   يانب  من لا    بج يشرمسار

 م كرد ، ي المؤنه نتوانستي و مكفي ما او را مدت عمر مستغنينوبت كه قدم رنجه كرد

 عتذِرُ  اُعْتِذَار اُلمُذْنِبيعَفْوا وَ    يلِ اَلنْدَي عَطّاء اْلمُحسِنِ اْلخَصيعْطِي

رت و عادت بوده انـد و اگـر مناقـب هـر             ين س يخاندان مجد بر  ن  يصدور و اكابر ا   
      ن فصوليد اين گفته آين و ناصر الدين و الملك و تاج الديشان چون قوام الدّي از يكي
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